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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

بومی‌سازی دانش هسته‌ای
شهیداحمدرضا ذوالفقاری، استاد فناوری هسته‌ای ایران بود. او و همکارانش در عرصه پروژه‌های ملی و 
راهبردی مربوط به توسعه فناوری هسته‌ای و بومی‌سازی آن فعال بودند.   این استاد برجسته 23خرداد 

در پی حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به همراه همسرش شهید شد. 

آقازاده‌ای که مثل هیچ‌کس نبود
شهید امین‌عباس رشید، فرزند سرلشکرشهید غلامعلی رشید تنها یک بار از عنوان آقا‌زاده‌ای بهره برد؛ آن 
هم 23خرداد زمانی که بمب‌های رژیم صهیونیستی خانه‌شان را ویران کرد و اینگونه او شهد شهادت را در 

کنار پدرش نوشید. تواضع و متانت‌طبع از ویژگی‌های بارز او بود.

گزارش روایت تهران

نخستین آموزشگاه رانندگی تهران  
کجاست؟

اتومبیل که به تهران آمد، تصدیق گرفتن و راندن این مرکب 
آهنی باب شد. سال ۱۳۰۰ شمســی جمعی از کارشناسان 
امور اتومبیل به نام‌های محمدتقی‌خان، مکانیک حرفه‌ای، 
منصورخان مســتوفی، کارشــناس امور نظمیه، علی‌اکبر 
رحیمی، مربی رانندگی، علی پرســتو و یک افســر روسی 
یک آموزشــگاه رانندگی راه‌اندازی کردند؛ آموزشگاهی که 
به‌صورت مشارکتی توســط این گروه راه‌اندازی شد، بعد از 
مدتی منحل شــده و دوام نیاورد. بعد از آن، به سال ۱۳۰۸ 
نخستین آموزشــگاه رانندگی تهران در محله امیریه شروع 

به کار کرد.
محمدتقی قدس محمــدی، مالک فعلی این آموزشــگاه، 
ماجرای راه‌اندازی آن را اینگونه روایت می‌کند: »اینجا دفتر 
روزنامه پرستو به مدیریت محمدحسن پرستو بود. برادرش، 
علی پرستو، پیشــنهاد راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی را به او 
می‌دهد و مورد اســتقبال قرار می‌گیرد. اینگونه نخستین 
آموزشــگاه رانندگی تهران به نام »هنرستان فنی و آموزش 
رانندگی پرستو« که به‌صورت خصوصی اداره می‌شد، شروع 
به کار کرد. آن زمان در آموزشــگاه تنهــا رانندگی آموزش 
نمی‌دادند بلکه امور فنی و مکانیکی هم آموزش داده می‌شد. 
خانه ما حوالی آموزشگاه بود و بعدها که مغازه فروش لوازم 
اتومبیل راه‌اندازی کردم، محمدحســن پرستو لوازم یدکی 

ماشین‌های آموزشگاه را از من می‌خرید.«
در ابتدا کسانی که تصدیق داشتند، تنها برای یادگیری امور 
فنی اتومبیل در آموزشگاه پرستو ثبت‌نام می‌کردند‌ اما کم‌کم 

بر تعداد متقاضیان افزوده شد.
محمــدی می‌گوید: »از ســر چهارراه شــاپور تــا خیابان 
سلیمان‌خانی قدیم، ماشــین‌های آموزشگاه دیده می‌شد. 
همه ماشــین‌های ســنگین آمریکایی همچون شورولت، 

جیمس و کادیلاک بود و با این ماشین‌ها آموزش می‌دادند.

 سمیرا باباجانپور؛ خبرنگار

بزرگ‌ترین‌ روستای اطراف طهران

دروازه دولاب به ســمت روســتای تاریخی بزرگ دولاب که 
بزرگ‌ترین روستای اطراف طهران به شمار می‌آمد، باز می‌شد. 
این روستا در گذشته از طهران هم نامی‌تر و بزرگ‌تر بود. البته 
در ری باستان هم یک دروازه‌ به نام دولاب وجود داشت و این 
موضوع اهمیت این روستا را در آن دوران نشان می‌داد. بعدها که 
ری به سمت ویرانی رفت و دروازه‌های آن خراب ‌‌شد، نام جدید 

دروازه شرقی پایتخت را »دولاب« گذاشتند . 

زندان هارون‌الرشید در تهران!

یکی از جاذبه‌های گردشگری شــهر ری زندان هارون‌الرشید 
در ۱۳ کیلومتری شــرق تهران، ۱۰ کیلومتری جاده تهران به 
خراسان است. پیشــینه زندان در حوالی مسگرآباد به سده ۴ 
هجری می‌رســد و عده‌ای معتقدند که بنای اولیه این زندان 
آتشکده زرتشتیان بوده که بعدها به‌مرور زمان تبدیل به زندان 
شده است؛ زندانی که بســیاری از تاریخ‌نگاران از آن به‌عنوان 
شکنجه‌گاه عباسیان یاد می‌کردند که در آن افراد و چهره‌های 

نامدار تاریخی به زنجیر کشیده شدند.

زهرا بلندی | روزنامه‌نگار |  فقط ۳روز از آغاز 

زندگــی عاشقانه‌شــان زیر‌ یک ســقف گزارش
می‌گذشت. خانه‌شان بوی نویی می‌داد. هنوز 
چیدمانش کامل نشده بود و خرده‌کارهایي مانده بود؛ زوجی 

که قرار بود سی‌ام خرداد امســال پس از برگزاری مراسم 
عروسی به خانه بخت بروند، اما با وقوع جنگ، بدون جشن 
خاصی زندگی مشترکشان را شروع کردند. صبح دوشنبه 
۲تیر ابوالفضل باروتچی خانه و زندگی‌اش را به خدا سپرد و 

برای دفــاع از عقایــدش راهی محل کار شــد. آن وداع 
صبحگاهی عروس و داماد، شد آخرین وداعشان. همان روز 
طی حمله هوایی اسرائیل به سازمان بسیج مستضعفین، مرد 

خانه به شهادت لبیک گفت. 

شهادت در روز چهارم زندگی مشترک
 شهید ابوالفضل باروتچی ‌عاشق خدمت به مردم بود

مسئولیت پذیر بود
مسئولیت‌پذیر، پرتلاش و سرشــار از شور خدمت؛ همیشه 
آرزو داشت وســیله‌ای برای یاری باشــد.‌ هانیه با بیان این 
موضوع و تاکید بر همدلی‌های بی‌پایان همسرش در تحمل 
شــرایط می‌گوید: »با اینکه خودش از شرایط پیش‌آمده و 

آغاز زندگی مشترکمان به این شکل ناراحت بود، من را آرام 
می‌کرد که نگران نباشم، خدا بزرگ است و همه چیز درست 
می‌شود. یک روز که داشــتیم با هم در مورد دفاع از كشور 
حرف می‌زدیم، اين جمله را گفت که اگر ما نرویم چه کسی 

از کشور دفاع کند؟‌«‌ 

مراسم عروسی  نگرفتیم
اوایل شهریور ســال گذشــته به هم معرفی شدند و 
پس از خواســتگاری و برقراری ارتبــاط خانوادگی، 
کم‌کم دلبسته و عاشــق هم شــدند.‌ هانیه اهرابی، 
همسر 27ساله شهید ابوالفضل باروتچی با بیان اینکه 
نه فقــط او و ابوالفضل بلکه خانواده‌هایشــان هم در 
اعتقادات، اخلاق و ســبک زندگی خیلی به هم شبیه 
بودند، می‌گوید: »هر چه گذشت بیشتر متوجه شدیم 
چقدر به هم نزدیک هســتیم. ابوالفضل 31ساله بود. 
از کودکی در بسیج و مسجد علی‌بن موسی‌الرضا)ع( 
در محله شمشــیری حضور فعال داشت. تحصیلات 
دانشگاهی‌اش را در رشــته فقه و حقوق گذرانده بود. 
مدتی در دادســرا فعالیت می‌کرد، دوره‌ای در بخش 
حقوقی شرکتی خصوصی مشغول کار بود و در نهایت 
با عشــق به خدمت، پس از گذراندن مراحل ســخت 
گزینش، فعالیتش را در بخش معاونت فرهنگی سازمان 
بسیج مستضعفین شــروع کرد.«‌ ‌اهرابی آغاز زندگی 
مشترکشان را اینگونه شرح می‌دهد: »ما پس از 9 ماه 
نامزدی، برنامه‌های عروســی را تنظیم کرده بودیم؛ 
تالار، لباس عروس، کت‌وشــلوار، کفش، دســته‌گل؛ 
همه چیز آماده بود. اما با وقوع جنگ و ناآرامی‌ها، هر 
دو با هم تصمیم گرفتیم مراسمی کوچک پس از پایان 
جنگ برگزار کنیم و در همان تاریخی که مشخص شده 
بود، بدون برگزاری مراسمی خاص به خانه‌مان برویم 
و زندگی مشترکمان را آغاز کنیم. شب‌های بمباران، 
بــدون ذره‌ای ناامیدی با ایمان به خــدا با هم خانه را 
آماده کردیم، ولی زندگی مشترکمان بیشتر از 3روز 
دوام نداشت؛ ابوالفضل روز دوشنبه دوم تیر، دقیقاً روز 

چهارم ازدواج‌مان به شهادت رسید.«

شهادت روزی‌مان شد
‌هانیه که 10سال است شغلش معلمی است با لحنی آرام و مطمئن از شهادت همسرش با عنوان هديه‌ای الهی یاد می‌کند و 
می‌گوید: »شب وقتی به منزل خانواده همسرم رسیدم از شهادت ابوالفضل باخبر شدم. همسرم برای اینکه خانه‌ تمام عروس‌ها 

و دامادهای آینده امن بماند، رفت و من ایمان دارم که روزی زندگی‌مان شهادت بود.«


